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السلم علیک یا أباعبدال السلم علیک��م و رحم��ة ال
و برک��اته. الس��لم عل��ی الحس��ین و علی‌ بن الحس��ین و
أولد الحس�����ین و أهل بی�����ت الحس�����ین و رحم�����ة ال و

برکاته.

چه قدر خوب است که ب;;ه آدم بگوین;;د بگ;;و! آن ه;;ا ای;;ن را؛
ک;;ه] ه;;ر [یعنی] «السلم عل;;ی الحس;;ین» را ب;;ه م;;ن گفتن;;د [
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وق;;ت می خ;;واهی ح;;رف بزن;;ی، ای;;ن [س;;لم]  را بگ;;و! م;;ا از
ر می کنی;;;م ک;;;ه م;;;ا را ائمه ط;;;اهرین (علیهم الس;;;لم) تش;;;کج
فرام;;;وش نکردن;;;د. امی;;;دوارم ک;;;ه خ;;;دا هم;;;ه [ش;;;ماها] را
فرام;;;وش نکن;;;د؛ ام;;;ا قربان ت;;;ان ب;;;روم! ش;;;ما ه;;;م آن ه;;;ا را
فرام;;;;;;;;وش نکنی;;;;;;;;د! شخص;;;;;;;;ی خ;;;;;;;;دمت امام ص;;;;;;;;ادق
(علیه الس;;;لم) آم;;;د [و] ع;;;رض ک;;;رد: آق;;;ا! م;;;ن می خ;;;واهم
خ;;واب ش;;ما را ب;;بینم. حض;;رت فرم;;ود ک;;ه خ;;ب آب نخ;;ور!
[آب] نخورد [و همین طور] خرما می خورد. به شب خ;;واب
ک;;ه] آب انب;;ار [ی] اس;;ت، دم چ;;اه اس;;ت، ل;;ب ج;;وی دی;;د [
[آب] است. [امام] صبح این جور [به او] گفت: تو تشنه ما
نشدی، تو تشنه آب هس;;تی ن;;ه تش;;نه م;;ا؛ پ;;س إن ش;;اءال
گ;;ر ش;;ما آن ه;;ا را فرام;;وش نکنی;;د، آن ه;;ا ه;;م امیدوارم که ا

۸۷۳عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

شما را فراموش نمی کنند. قربان تان بروم! فدایتان بشوم!
کج;;ا ام;;ام را فرام;;وش می کن;;ی؟ م;;وقعی که گن;;اه می کن;;ی.
جانم! تا می توانید گناه نکنید. خیل;;ی فراموش;;ی ب;;د اس;;ت!

قربان تان بروم! (صلوات بفرستید.)

کن;ده ح;رف نزنی;م، ما قول به رفقا دادیم که إن شاءال پرا
لی که آقا امام حسین (علیه السلم) خلصه این قضایا از اوج
پیش;;امد ش;;د [را] م;;ا بگ;;وییم. خ;;دا مع;;اویه را لعن;;ت کن;;د!
امام حس;;ن (علیه الس;;لم) ب;;ا او ق;;رار گذاش;;ت، در [ق;;رارداد]
ص;;;لحش [ب;;;ا مع;;;اویه،] امام حس;;;ن (علیه الس;;;لم) گف;;;ت:

کسی را جای خ;;ودت معل;;وم نک;;ن! ب;;الخره ای;;ن توله س;;گ 
خ;;ودش را، یزی;;د را ج;;ای خ;;ودش معل;;وم ک;;رد؛ ام;;ا مع;;اویه
خیلی بد ب;ود؛ ام;ا یک ق;;دری ش;;یطنت زیرک;ی ه;م داش;ت.
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س;;ت ای;;ن مرتیک;;ه [م;;ردک] یزی;;د هیچ;;ی نداش;;ت، ه;;م مس
ست ش;ارب الخمر اس;;ت. مع;;اویه ب;;ه جوانی است [و] هم مس
او گفت;;ش ک;;ه باب;;ا! ب;;ا حس;;ین بس;;از! حس;;ین مث;;ل حس;;ن
ه را ن;;بری، نیست، آن در مقابلت می ایستد، آبروی بنی امیج
تا می ت;;وانی ب;;ا حس;;ین بس;از؛ [ام;;ا یزی;;د] حرف;;ش را نش;;نید.
چرا؟ موقعی که معاویه ب;د ب;;ه امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;لم)
می گف;;;;ت، امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) بلن;;;;د می ش;;;;د [و]
ج;;;;وابش را ت;;;;وی خ;;;;ود  مجل;;;;س می داد؛ ام;;;;ا امام حس;;;;ن

(علیه السلم) سکوت [می کرد].

ه وق;;تی ب;;ه حک;;ومت رس;;ید، مملک;;ت را ک;;ه قبض;;ه حال البتج;;
کرد، آن وق;;ت وال;ی ب;رای خ;ودش درس;ت ک;;رد. ه;;ر ش;;هری
وال;;;ی داش;;;ت، [در] م;;;دینه ه;;;م وال;;;ی گذاش;;;ت. ب;;;ه وال;;;ی
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ک;;ه] حس;;ین، نوشت که والی! من ن;اراحتم، ممک;;ن اس;;ت [
یک قدری دورش را بگیرن;;د و در مقاب;;ل م;;ن قی;;ام کن;;د، ت;;و
ای;;ن ن;;امه م;;ن ک;;ه [ب;;ه] دس;;تت رس;;ید، حس;;ین را ی;;ا از او
بیعت بگی;;ر ی;ا بکش;ش! خ;ب ب;الخره دیگ;ر وال;ی ه;م دارد
امر را اطاعت می کند، امام حسین (علیه الس;;لم) را دع;;وت
ک;;ه] می خ;;واهیم راجع ب;;ه خلص;;ه ک;;رد [و] گف;;ت: بیایی;;د [
خلف;;;ت ص;;;حبت کنی;;;م. امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) ه;;;م
پ;;ذیرفت؛ ام;;ا هم;;ه بنی هاش;;م ب;;ا شمش;;یر، دور  خ;;انه وال;;ی
ریختند. وال;ی دی;د نمی توان;د ک;اری بکن;د، گف;ت: حس;ین!
که] بیایی [و] خلصه با یزید بیع;;ت کن;;ی، صلحت است [
الن خلیفه مسلمین است، از تمام خطرات حف;;ظ هس;تی،
ت;;و این ق;;در بگ;;و ک;;ه آره، خلص;;ه م;;ا ه;;م خلص;;ه  قش;;نگ
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! [امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم)] گف;;;ت: آخ;;;ر چ;;;ه اس;;;ت والج
س ای;;ن م;;ردم در فس;; ت خ;;دا هس;;تم، نس می گ;;ویی؟! م;;ن حجج;;
ر مس;; قبض;;ه [ق;;درت م;;ن اس;;ت]، خ;;دا م;;ن را معل;;وم ک;;رده، عم
ای;;ن پ;;در  یزی;;د، مع;;اویه را، معل;;وم ک;;رد. وق;;تی باباج;;ان  ت;;و
[یعن;;;ی ابوس;;;فیان درب;;;اره قض;;;ایای در  خ;;;انه حض;;;رت زهرا
(علیهاالس;لم) ب;;ه عم;;ر اع;;تراض ک;;رد] پ;ا [یعن;;ی بلن;;د] ش;;د
[و] این جا آمد [و] گف;ت: چ;را ای;;ن کاره;ا را ک;ردی؟ گفت;;ش
ک;;ه: ح;;رف ن;;زن! م;;ن پس;;رت [یعن;;ی مع;;اویه] را وال;;ی ش;;ام
می کن;;م. او وال;;ی ش;;ام اس;;ت، آن ب;;ه خلف;;ت چ;;ه [مرب;;وط
ک;;;ه از امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) اس;;;ت]؟  خلص;;;ه نش;;;د [

بیعت بگیرد].

ک;;;;;;ار] کن;;;;;;د؟! ح;;;;;;ال امام حس;;;;;;ین (علیه الس;;;;;;لم) چ;;;;;;ه [
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ه می خواهن;;د او را بکش;;ند دیگ;;ر ، پ;;ا [بلن;;د] ش;;د [و ب;;ه] مکج;;
ه ام;;ن و ام;;ان اس;;ت، می دانی;;د ک;;ه؟! کس;;ی آم;;د، آخ;;ر مکج;;
این ج;;ایش را بخاران;;د، [بای;;د] ی;;ک گوس;;فند بکش;;د! [در]
گ;;ر طی;;ور ی ا ک;;ارش ن;;دارد]، ت;;ا حتج;; ام;;ان اس;;ت، هیچ ک;;س [
آن ج;;ا بیای;;د، [در] ام;;ان اس;;ت، کس;;ی ک;;ارش ن;;دارد. عزی;;ز
حرم هایش;;;;ان،  م;;;;ن! ام;;;;ا [ام;;;;ام] دی;;;;د این ج;;;;ا ه;;;;م زی;;;;ر مم
احرام هایش;;;ان شمش;;;یر دارن;;;د و می خواهن;;;د امام حس;;;ین
(علیه السلم) را بکشند. آن کسی که می گوید احترام خ;;انه
خدا  رفت، اصل احترام حالیش نیست! یک آدم  یک س;;ر و
دو گ;;;;;;;وش اس;;;;;;ت، هی;;;;;;;چ فه;;;;;;;م ن;;;;;;;دارد.  امام حس;;;;;;;ین
انی را رحم;;ت کن;;د! آق;;ای (علیه الس;;لم)، خ;;دا علم;;ای ربج;;
حاج شیخ عباس فرمود: [ام;;ام حس;;ین (علیه الس;;لم)] دی;;د

۸۷۸عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

آن ج;;;ا ج;;;ای ت;;;رور می ش;;;ود، ای;;;ن بزرگ ه;;;ا را این ج;;;ا ت;;;رور
می کنند، آقا امام حسین (علیه السلم) حرکت ک;رد. هش;تم
ه] حرک;ت ک;رد؛ ام;ا ای;;ن، ام;;ر ای;;ن دو نف;;ر م [ذی الحجج محرج
که] این  ها را خلق حساب کرد، یعنی عمر و ابابکر هست [
آن جلس;;ه بنی س;;اعده ای ک;;ه درس;;ت ک;;رد، این ه;;ا را خل;;ق
گرن;;ه [ائم;;ه (علیهم الس;;لم) در بی;;ن] م;;ردم حس;;اب ک;;رد؛ ا

یک احترامی داشتند؛ حال حرکت کرد.

عزی;;ز م;;ن! ن;;ه! [آی;;ا] س;;نگ و کل;;وخ اح;;ترام دارد ی;;ا وج;;ود
مبارک آقا امام حسین (علیه السلم) که روح خلق;;ت اس;;ت،
روح هم;;ه اس;;ت؟! خ;;ب می گوین;;د دیگ;;ر، ح;;ال ه;;ر چ;;ه ش;;د
می گویند. الن ب;;بین ی;ک فهمی;;ده ص;;حبت می کن;;د، ی;;ک
نفه;;;;م ه;;;;م ص;;;;حبت می کن;;;;د، چه ق;;;;در دارن;;;;د ص;;;;حبت
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می کنن;;د! اغل;;ب ای;;ن م;;ردم ب;;ه ص;;حبت گ;;وش می دهن;;د.
د، گوش می دهن;;د. یک;;ی مس;;ئله بگوی;د، گ;;وش یکی بخوانس
د، می دهد. یکی قرآن بخواند، گوش می دهد. یکی بخوانس;;
د، آن [دیگ;;;;;;ری] گ;;;;;;وش می ده;;;;;;د. آن خ;;;;;;انم می خوانس;;;;;;
د، همه اش گ;;;;;وش می ده;;;;;د، آره! [ام;;;;;ا] کس;;;;;ی می خوانس;;;;;
گ;;وش] نمی فهم;;د ک;;ه کج;;ا را بای;;د گ;;وش بده;;د؟ کج;;ا را [
ه ای الن زی;اد، زی;اد ص;ده  نودت;ا [از] ای;ن م;ردم ندهد؟ ع;دج
ک;;ه] همین جورن;;د، ه;;ر ج;;ایی را گ;;وش [را] م;;ن می بین;;م [
م اس;;;;ت، از ای;;;;ن [ش;;;;خص] گ;;;;وش می دهن;;;;د. الن مح;;;;رج
می ده;;;د، ح;;;رف م;;;ن [را] ه;;;م [و] ح;;;رف او را ه;;;م گ;;;وش
می دهد، الن در خانه هایشان می روند [و] ح;;رف آن ه;;ا [را
ه;م گ;وش می دهن;;د] گ;;وش دادن [ب;;ه ه;ر چی;زی] ن;اامری
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است! هر کجا به تو گفته [آن را] گوش بده، بده! ه;;ر کج;;ا
گفته نک;;ن، نک;;ن! [آن وق;;ت] ت;;و در ام;;ر هس;;تی. عزی;;ز م;;ن!

جوانان عزیز! مواظب باشید!

ح;;ال چه ک;;ار ک;;رد؟ امام حس;;ین (علیه الس;;لم) حرک;;ت ک;;رد.
چرا حرکت کرد؟ امام حس;;ین (علیه الس;;لم) ی;;ک خ;;ورجین
ی اهل ک;;;;وفه [ب;;;;ه او] نوش;;;;تند: دعوت ن;;;;امه دارد، ت;;;;ا حتج;;;;
ت گ;;;;ر نی;;;;ایی، م;;;ا فردای قی;;;;امت ب;;;;ه ج;;;;دج حس;;;;ین جان! ا
ش;;کایت می کنی;;م، م;;ا تم;;ام شمش;;یرهایمان کشیده اس;;ت،
ابن زیاد هم که رفته اس;;ت و الن کس;;ی [در] ک;;وفه نیس;;ت،
ما منتظر تو هس;;تیم. خ;;ب امام حس;;ین (علیه الس;;لم) ه;;م
حرک;;ت ک;;رد. ح;;ال حرک;;ت ک;;رد؛ [ام;;ا] جل;;وتر مس;;لم را [ب;;ه
کوفه] روانه کرده بود، گفته ب;;ود: ایش;;ان ن;;ایب م;;ن هس;;ت.
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که] او هم چندین هزار نفر [با او] بیعت کرد، نزدیک بود [
ه های مسلم زیر پا برود؛ همه بیعت کردند. بچج

ه] می آی;;;د، ح;;;ال [امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم)] دارد [از مکج;;;
دید یک، دو سه نفر از کوفه می آیند، گفت: [از] ک;;وفه چ;;ه
خ;;بر؟ گف;;ت: علن;;ا  بگ;;وییم ی;;ا ن;;ه؟ گف;;ت: م;;ن ب;;ا اص;;حابم
علن;;;;ا  [مخف;;;;ی] ن;;;;دارم. (م;;;;ن ه;;;;م می گ;;;;ویم، م;;;;ن ی;;;;ک
پاره وقت ه;;;ا [ب;;;ه م;;ن] می گوین;;;د، می گوین;;;د: می خ;;;واهیم
[ب;;;رای م;;;ا] خصوص;;;ی ح;;;رف ب;;;زن! می گ;;;ویم: م;;;ن ح;;;رف
خصوص;;;;ی ب;;;;ا کس;;;;ی که ن;;;;دارم، م;;;;ن ن;;;;ه سیاس;;;;ی ام، ن;;;;ه
سفیدی ام، ح;;رف ه;;ر کس;;ی را می زن;;م. م;;ن ح;;رف سیاس;;ی
ندارم، خیلی ها [به من] می گویند، خب م;;ن ح;;رف ن;;دارم،
م;;;ن ح;;;رف خصوص;;;ی ن;;;دارم ک;;;ه! آخ;;;ر ح;;;رف خصوص;;;ی
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صحیح نیست، ما یک ح;;رف می زنی;;م [و] همه ت;;ان داری;;د
می شنوید.) (صلوات بفرستید.)

[امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم)] گف;;;ت: ن;;;ه! م;;;ن خصوص;;;ی
ن;;دارم. گف;;ت: م;;ن دی;;دم، از ک;;وفه بی;;رون نیام;;دیم [مگ;;ر
این ک;;ه دی;;دیم] طن;;اب ب;;ه گ;;ردن، طن;;اب ب;;ه پ;;ای مس;;لم
[بس;;;ته بودند و او را] دور کوچه ه;;;ا می گرداندن;;;د. حض;;;رت
دختر مسلم را صدا زد [و] دست ب;ه س;;ر و ص;ورتش کش;ید،
گر بابایت این ج;وری [ش;;هید] ش;ده، م;ن گفت: عزیز  من! ا
پدرت هس;تم، ه;ر خ;دمتی بگ;ویی، م;ن [برای;ت] می کن;م،
م;;;ن انگ;;;ار پ;;;درت هس;;;تم. ح;;;ال دارد [ب;;;ه ک;;;ربل] می آی;;;د،
ک;;ربل] آم;;د. خلصه ایشان آمد و آمد تا این ک;;ه [ب;;ه] ک;;وفه [
ک;;ربل] آم;;ده، در ظ;;اهر انتظ;;ار ن;;دارد ح;;ال ک;;ه [ب;;ه] ک;;وفه [
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رج ب;;ا ه;;زار س;;وار آمدن;;د. ای;;ن طفلک ه;;ا دیگ;;ر؛  یک وق;;ت حم;;
خیلی آدم ناراحت می شود، حض;;رت زینب (علیهاالس;;لم)،
امج کلث;;;وم (علیهاالس;;;لم)، س;;;کینه (علیهاالس;;;لم)، ع;;;ون،
جعفر (علیهماالسلم)، آقا ابوالفضل (علیه الس;;لم)، این ه;;ا
ک;;ه ب;;ه] اس;;تقبال ک;;ه ام;;ام نیس;;تند، این ه;;ا خی;;ال کردن;;د [
امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) آمدن;;;د. آه! ح;;;ال خی;;;ال کردن;;;د
که] این ها [به] استقبال آمدند، دیگر نیامدند ک;;ه این ه;;ا ]

را بکشند [و] اسیر کنند.

حال امام حسین (علیه السلم) ب;;الخره یک ق;;دری کش;;ید و
رج ظه;;ر ش;;د، وق;;تی می خواس;;ت نم;;از کن;;د، می گ;;ویم ک;;ه حم;;
یک چیزی داشت، [ولیت درونش بود]. گفت: ای لشکر!
خطاب به هزار لشکر کرد [و] گفت: م;ن پش;ت س;;ر حس;;ین
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نماز می خوانم، شما هم بیایید پشت سر پسر پیغمبر نماز
بخوانید! همه نماز خواندند. نم;;از خواندن;;د و امام حس;;ین
(علیه السلم) فرمود که خ;ب ح;;ال م;ن [را] دع;;وت ک;ردی،
گف;;ت: م;;ن دع;;وت نک;;ردم. خ;;ب حرف;;ش ه;;م درس;;ت ب;;ود
دیگر. گفت: ح;ال بگ;ذار م;ن برمی گ;ردم ی;ا از این ط;رف، از
رج می;;;انجی ام آن ط;;رف می روم. این ج;;ا ب;;ود ک;;;ه م;;ن ب;;ا حم;;
[یعنی میانه ام] خوب نبود، گف;;ت: ص;;بر ک;;ن از امی;;ر اج;;ازه
بیای;;د؛ یعن;;ی یزی;;دبن معاویه امی;;ر اس;;ت. حض;;رت فرم;;ود:
م;;;;ادرت ب;;;;ه عزای;;;;ت بنش;;;;یند! گف;;;;ت: حس;;;;ین جان! م;;;;ن
[مطابق] هزار سوار هستم؛ چون که مادرت زهراس;ت، م;ن
اسم نمی آورم. ببین ای;;ن ی;;ک چی;;زی داش;;ت، ب;;ه غی;;ر [از]
ابن س;;عد و ابن زی;;اد ب;;ود. این ک;;ه م;;ن می گ;;ویم إن ش;;اءال

۸۷۱۵عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

امی;;;دوارم ک;;;ه م;;;ا همه م;;;ان داری;;;م، آن  ق;;;در  داری ت;;;ان را
ل;;;ک گ;;;ر آن [را] داری، دارا هس;;;تی. این ه;;;ا ک;;;ه م  بدانی;;;د، ا
دارن;;;د، این ه;;;ا، این ه;;;ا ثروت من;;;د هس;;;تند. دارا آن کس;;;ی
اس;;;;ت ک;;;;ه ولی;;;;ت دارد، دارا آن کس;;;;ی اس;;;;ت ک;;;;ه ولی;;;;ت
حسین بن علی (علیهماالسلم) را دارد، او داراس;;ت! این ه;;ا

چه هستند؟ این ها ثروت مند هستند.

ک;;;;ه امام حس;;;;ین ] نگذاش;;;;ت [ رج آق;;;;ا ک;;;;ه ش;;;;ما باش;;;;ی! [حم;;;;
(علیه السلم)] برود دیگ;;ر؛ ام;;ا یزی;;د ی;;ک مش;;ورتی از دور و
بری ه;;;;ای خ;;;;ودش [یعن;;;;ی اطرافی;;;;انش] ک;;;;رد [و] گف;;;;ت:
حس;;;ین [ب;;;ه] این ج;;;ا آم;;;ده، [ب;;;ا او] چه ک;;;ار کنی;;;م؟ آن ه;;;ا
گفتن;;;;;;;د: او را بک;;;;;;;ش! ام;;;;;;;ا چ;;;;;;;ه می گوین;;;;;;;د؟! زین;;;;;;;ب
(علیهاالس;;;;لم) خیل;;;;ی قش;;;;نگ در مجل;;;;س خ;;;;ود  یزی;;;;د
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صحبت کرد؛ رو کرد [به یزید و گف;;ت] ک;;ه تم;ام این ه;;ا ک;;ه
دور تو هستند، حرام زاده اند، گفت به این دلی;;ل: وق;;تی که
فرع;;;ون ب;;;ا دور و بری ه;;;ایش [مش;;;ورت ک;;;رد و] گف;;;ت: ب;;;ا
موس;;ی چ;;ه کنی;;م؟ آن ه;;ا گفتن;;د: ب;;ا موس;;ی ج;;دل ک;;ن [و]
ح;;رف ب;;زن! علم;;ی [ه;;م] ح;;رف ب;;زن! نگف;;ت او را بک;;ش!

شما همه تان حرام زاده اید! (صلوات بفرستید.)

من این که می گویم، هم;ه می گوین;;د ح;رام زاده اس;ت؛ م;ن
ح;;;رف زین;;;ب (علیهاالس;;;لم) را می زن;;;م، م;;;ن بی خ;;;ودی
که] این ه;ا حرام زاده ان;د. زین;;ب (علیهاالس;;لم) نمی گویم [
گف;ت: هم;;ه حرام زاده ان;د، م;ن ه;م می گ;ویم: هم;ه این ه;ا
ر م;;;ا ی;;;ک ک;;;ه [ب;;;ه] ک;;;ربل آمده بودن;;;د، حرام زاده ان;;;د. آخس;;;
ح;رام زاده [و] ی;ک تخ;م ح;رام داری;م. کس;ی که ی;ک ک;اری
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ه ای ب;;;;ه وج;;;;ود بیای;;;;د، ای;;;;;ن را چ;;;;ه بکن;;;;د [و] ی;;;;ک بچج
می گویند؟! تخم حرام؛ اما حرام زاده کس;;ی اس;;ت ک;;ه عل;;ی
(علیه الس;;;لم) را قب;;;;ول ن;;;;دارد. او ح;;;رام زاده اس;;;ت، او [از
ولی;ت] قط;;ع اس;ت دیگ;ر، آن دیگ;ر ت;وبه ن;دارد. [ام;ا] ای;ن
ه کنی;;د! این ق;;در ب;;ه [تخم حرام] توبه دارد. عزیز من! توجج
بعضی ها علق;;ه پی;;دا نکنی;;د! ش;;ما مگ;;ر ک;;ه حرام زاده خ;;واه

هستید؟! (صلوات بفرستید.)

ت امیرالمؤمنین علی «علیه السلم» را ندارد، کسی که محبج
حرام زاده است. ح;ال چ;ه ک;رد؟ ح;ال همین ط;ور لش;کر [ب;;ه
ل ابن زی;اد؛ ای;;ن ک;;ربل] می آی;;د، همین ط;;ور لش;;کر می آی;;د. اوج
ی;;;ک پس;;;ری ب;;;ود، آن عرب ه;;;ا خیل;;;ی از پس;;;ر خوش ش;;;ان
می آی;;د، ی;;ک چن;;د نف;;ر ب;;ا م;;ادر ایش;;ان ی;;ک س;;ر و ک;;اری

۸۷۱۸عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

داشتند، او گفت: [ابن زیاد] پسر من است، او [ه;;م] گف;;ت:
ک;;;ه] پس;;;ر م;;;ن اس;;;ت. پس;;;ر م;;;ن اس;;;ت، هم;;;ه می گفتن;;;د [
آن وقت ب;;الخره بزرگ هایش;;ان جم;;ع ش;;دند [و] گفتن;;د: ب;;ه
این [پسر] زیاد بگویید؛ یعنی باب;;ایش زی;اد بوده اس;;ت. ن;;ه
[این ک;;;ه] اس;;م باب;;ایش زی;;اد بوده اس;;ت؛ یعن;;;ی ای;;ن زی;;اد
ب;;وده؛ یعن;;ی ابن زی;;اد ح;;رام زاده در ح;;رام زاده در ح;;رام زاده

است.

حال خلص;;ه همین ط;;ور لش;;کر آم;;د، لش;;کر آم;;د و ت;;ا این ک;;ه
این [ابن زیاد] یک کاری کرد که تمام بزرگ;;ان ک;;وفه را دی;;د
که کسی حرف نزند، آخر هفت;;اد نف;;ر ک;;ه هفت;;اد ه;;زار لش;;کر
ک;;ه] این ه;;ا ح;;رف نزنن;;د، نمی خواه;;د ک;;ه، این ه;;ا را دی;;د [
ای;;ن سیاس;;ت ابن زی;;اد [ب;;ود].  ح;;ال همین ط;;ور لش;;کر آم;;د،
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م]، آب را ب;;;ه [روی] لش;;;کر آم;;;د و ت;;;ا این ک;;;ه هفت;;;م [مح;;;رج
امام حسین (علیه السلم) بستند. ببین چه قدر بی انصاف
ر تو با حسین (علیه الس;;لم) جن;;گ داری، ای;;ن هستند! آخس
ه ه;;;;;;ا چه ک;;;;;;ار داری؟! ه ه;;;;;;ا [ی] ش;;;;;;یرخوار، [ب;;;;;;ا] بچج بچج
بی انص;;;;اف! ای;;;;ن خداش;;;;ناس اس;;;;ت؛ [ام;;;;ا] علی ش;;;;ناس
نیست. وال! برو خداشناسی ات را توبه کن! عزیز م;;ن! ت;;و

رحم نداری. هیچ، خلصه همین طور جمع شدند.

ک;;;;;;ه] روض;;;;;ه آق;;;;;ا  ابوالفض;;;;;ل ح;;;;;ال م;;;;;ن نمی خ;;;;;واهم [
(علیه الس;;;;;لم) را بخ;;;;;وانم؛ چ;;;;;ون که یک ق;;;;;دری ط;;;;;ول
می کشد. تا این ک;;ه فش;;ار آوردن;د، فش;;ار آوردن;د و ت;ا این ک;;ه
ک;;ه] دم امام حسین (علیه السلم) [را] هم به شما بگ;;ویم [
غ;;;روب ش;;;هیدش کردن;;;د، ص;;;بح عاش;;;ورا این ه;;;ا همه اش
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جن;گ داش;;تند، همین ط;;ور این ه;;ا را می کش;;تند [و] خیم;;ه
می بردن;;;د، خیم;;;ه، دم ش;;;ام امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) را
ش;;;هید کردن;;;د. ح;;;ال چه ک;;;ار کن;;;د آق;;;ا؟! بن;;;ا ش;;;د تن به ت;;;ن
ل کس;;;;ی که امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) [ب;;;;ه بجنگن;;;;د. اوج
کبر (علیه السلم) ب;;ود؛ ام;;ا ی;;ک میدان] روانه کرد، آقا علی ا
حرفی زد، گفت: علی جان! یک ق;;دری جل;;وی م;;ن راه ب;;رو!
علی جان! یک ق;;دری جل;;وی م;;ن راه ب;;رو! خ;;دا ب;;اطن  ام;;ام 
، اس] منطق;;ا  زمان، داغ جوان قس;;مت تان نکن;;د! [أش;;به النج
] برس;;;ول ال (ص;;;لی ال علی;;;ه و آل;;;ه و لق;;;ا  لق;;;ا  و خم علم;;;ا  [خس
س;;;;;لم) [ب;;;;;ود]. بی خ;;;;;ود ک;;;;;ه [ام;;;;;ام] این ق;;;;;در ایش;;;;;ان را
کبر ل کسی که روانه [میدان] کرد، آقا علی ا نمی خواست. اوج
(علیه الس;;لم) ب;;ود، روای;;ت داری;;م: ص;;د و بیس;;ت نف;;ر را ب;;ه
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ک واص;;ل ک;;رد، آم;;د [و] گف;;ت: باباج;;ان! ای;;ن ز ره خیل;;ی رس دس
داغ  ش;;;ده، م;;;ن ه;;;م تش;;;نه ام اس;;;ت. بعض;;;ی ها می گوین;;;د:
ک;;;بر (علیه الس;;لم) گذاش;;ت، [ام;;;ام] زب;;;ان در ده;;;ان علی ا
ت بعض;;;ی ها می گوین;;;د [فرم;;;ود]: باب;;;ا! ب;;;رو از دس;;;ت ج;;;دج

سیراب بشوی!

ک;;بر (علیه الس;;لم)] ص;;دا زد: باب;;ا! م;;ن یک وق;;ت [آق;;ا علی ا
م ه تشنگی  من را نخور! ج;;دج هم رفتم، خداحافظ؛ اما غصج
م;;ن را س;;;یراب ک;;رد. خ;;;دا می دان;;;د چه ق;;;در [ام;;ام حس;;;ین
ک;;بر (علیه الس;;لم) را دوس;;ت داش;;ت! (علیه الس;;لم)] علی ا
کبر (علیه السلم) را به دام;;ن به عجله آمد [و] سر  آقا علی ا
دی عل;;;ی!» پس;;رم! ب;;ا م;;ن لس;; گرف;;ت، همین ط;;;ور گف;;;ت: «وس
س;;;خن بگ;;;و! خون ه;;;ا را از ده;;;انش پ;;;اک ک;;;رد. در تم;;;ام
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ص;;حرای کربل زین;;ب (علیهاالس;;لم) [ب;;ه می;;دان] نیام;;ده،
ک;;;ه] زن ه;;;ا ه;;;م می آمدن;;;د؟! ام;;;ا زین;;;ب چ;;;ه می گویی;;;د [
جع;;ه [س;;کته] (علیهاالسلم) [این جا] گفت: شاید برادرم فم
دی عل;;ی!» لس;; کن;;د! در می;;دان آم;;د، همین ط;;ور می گف;;ت: «وس
دی علی ج;;;;;;;ان! یک وق;;;;;;;ت لس;;;;;;; همین ط;;;;;;;ور ص;;;;;;;دا زد: وس
که] زینب (علیهاالسلم) [امام حسین (علیه السلم)] دید [
در می;;دان آم;;ده، ن;;اموس ده;;ر اس;;ت، مب;;ادا [ب;;ه او] آس;;یب

برسانند. یک وقت صدا زد:

علی[جوانان]بنی  هاشم بیایید نعش 
(علیه السلم) را به خیمه رسانید

نعشخدا داند که من طاقت ندارم که 
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علی (علیه السلم) را در خیمه رسانم

یک روایت داریم: آن ج;;ا امام حس;;ین (علیه الس;;لم) دو ت;;ا،
دی عل;;ی!» آن ج;ا لس; س;;ه ت;ا داد کش;;ید، همین ط;;ور گف;;ت: «وس
اهل ک;;;وفه دس;;;ت زدن;;;د، دیدن;;;د حس;;;ین (علیه الس;;;لم) را
اح ها! چ;;را دس;;ت می زنی;;;د؟! ای ن;;اراحت کردن;;د. (ای م;;دج

بی شعورها!)

ح;;ال قاس;;م (علیه الس;;لم) آم;;د. (ام;;روز یک;;ی س;;ؤال ک;;رد:
چه ط;;;ور این ه;;;ا یکی یک;;;ی [ب;;;ه می;;;دان] رفتن;;;د؟! یک;;;ی از
گفت;;م:] ج;;انم! این ه;;ا بای;;د دوست ها [از من] سؤال ک;;رد، [
به امر [به میدان] بروند؛ اما به خواست خودشان بروند.)
قاس;;م (علیه الس;;لم) جل;;و آم;;د [و گف;;ت:] عموج;;ان! اج;;ازه
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جن;;گ ب;;ده! گف;;ت: عموج;;ان! م;;رگ در مقاب;;ل ت;;و چه ج;;ور
ر است؟ عموجان! این ق;;در ک;;ه ب;روی ش;;هید می ش;;وی. آخس;;
[امام حس;;;ن (علیه الس;;;لم)] ی;;;ک س;;;فارش نامه ب;;;ه قاس;;;م
(علیه الس;;لم) داده ب;;ود، ب;;ه این ج;;ای ب;;ازویش بس;;ته بود.
حال باز کرد، دید  امام حسن (علیه السلم) [سفارش قاسم
(علیه الس;;لم) را ک;;رده]، امام حس;;ن (علیه الس;;لم) [در آن]
نوش;;ته: ب;;رادر! ف;;اطمه (علیهاالس;;لم) را ب;;ه [عق;;د] قاس;;م

(علیه السلم) [در آور].

ح;;;ال می خواه;;;د ام;;;ر ب;;;رادرش را اط;;;اعت کن;;;د. آن ج;;;ا ک;;;ه
س ه;;;ا ک;;;ه هم;;;ه فس امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) می گوی;;;د: نس
ش;;;;;;;ند، در ق;;;;;;;درت م;;;;;;;ن اس;;;;;;;ت، آن ج;;;;;;;ا حس;;;;;;;ین می ک 
عم;;ال ک;;رد، ی;;ک س;;اعت عق;;د این ه;;ا را در (علیه الس;;لم) ا 
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ر [از] آت;;;ش بش;;;ود! ی;;;ک خیم;;;ه ق;;;رار داد. (ای ده;;;انت پم;;;
گوین;;;ده ای] ک;;;ه حرف;;;ی زده ک;;;ه نمی خ;;;واهم بزن;;;م، ای ]
ر [از] آت;;ش بش;;ود! ای گوین;;ده ای ک;;ه نمی فهم;;ی دهانت پم;;
ح;;;رف ولی;;;ت بزن;;;ی [و] می زن;;;ی! ح;;;ال می گوی;;;د نمی دان;;;م
کره نباش;;د.) تم;;ام این ه;;ا «نس;;تجیرم  ب;;ال» می خواس;;ت ب;;ا
س ها [یشان] در سینه پیچید، زنگ ها ص;;دا نمی کنن;;د. فس نس
ت] ط;ول بکش;د، تم;ام گر این [مدج خبر به ابن زیاد دادند: ا
تی دارن;;د. ح;ال لشکر از بین می رود. گفت: این ه;ا ی;;ک م;دج
این ه;;ا [قاس;;م و ف;;اطمه] طفلک ه;;ا ش;;اید می گفتن;;د: [ب;;ه]
مدینه می رویم، [آن جا] با هم هستیم و چه کار می کنی;;م؟
چه ک;;ار می کنی;;م؟ خ;;ب ع;;روس و دام;;اد ب;;ا ه;;م ص;;حبت
می کردن;;د. ح;;ال [قاسم(علیه الس;;;;لم)] پی;;ش امام حس;;ین
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(علیه السلم) آمد [و] گفت: اجازه جن;گ [می دهی;;د؟ ام;ام
حسین (علیه السلم) فرمودند:] قاسم جان! م;;رگ از ب;;رای
ن العس;;ل.» ی;;ک [أحل;;ی] م ;; لس ت;;و چه ج;;ور اس;;ت؟ گف;;ت: «عس
مانند عسل که بخورم، این قدر [برایم] لذیذ اس;;ت! قاس;;م
ک واص;ل ک;;رد، رس ه ای را ب;;ه دس (علیه السلم) ه;;م آم;;د [و] ع;;دج

قاسم هم شهید شده [است].

حال هر کدام یکای;;ک می آین;;د، ت;;ا این ک;;ه [ن;;وبت] ب;;ه خ;;ود
امام حس;;;;;;;;;;ین (علیه الس;;;;;;;;;;لم) رس;;;;;;;;;;ید. امام حس;;;;;;;;;;ین
(علیه الس;;;لم) همین ط;;;ور می گف;;;ت: «ل ح;;;ول و ل ق;;;وة إلج

ب;;;ال». زین;;;ب (علیهاالس;;;لم) خیل;;;ی دل;;;ش خ;;;وش ب;;;ود.
تی ب;;ه این ه;;ا تم;;ام امام حس;;ین (علیه الس;;لم) ی;;ک حجج;;
ر لش;;کر! م;;ن تقص;;یرم چیس;;ت؟! حلل;;ی را ک;;رد، گف;;ت: آخس;;
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حرام ک;;ردم ی;;ا حرام;;ی را حلل ک;;ردم؟! (معل;;وم می ش;;ود در
آن زمان، خدا یزید را لعنت کند! حرام و حلل یک قانونی
ص] ب;;وده.) یک دفع;;ه هم;;ه این ه;;ا [یعن;;ی معل;;وم و مش;;خج
بی;;ک»: [ب;;ه  ل 

گفتن;;د: حس;;ین! ت;;و تقص;;یر ن;;داری، «بغض;;ا 
خ;;اطر] بغض;;ی ک;;ه ب;ا باب;ایت داری;;م، [این ک;;ار را می کنی;;م].
حس;;ین (علیه الس;;لم)، امام حس;;ین (علیه الس;;لم) چه ک;;ار
کند؟! دست به شمشیر کرد [و] تا توی دروازه کوفه این ها

را متلشی کرد.

[خ;;بر ب;;ه ابن زی;;اد دادن;;د:] امی;;ر! حس;;ین ی;;ک حمل;;ه دیگ;;ر
اری را باقی نمی گذارد. گفت: الحمد ل [و] یج بکند، دیگر دس
سجده کرد. (ببین چه قدر پیغمبرشناس است! عزیز م;;ن!
حسین حس;;;;ین گفت;;;;ن ش;;;;ناخت می خواه;;;;د، زنجی;;;;ر زدن
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[ش;;;;;ناخت می خواه;;;;;د، زنجی;;;;;ر] بزنی;;;;;د؛ [ام;;;;;ا] ش;;;;;ناخت
می خواهد.) ببین چه جور شناخت دارد؟! گفت: از دو ل;;ب
ک;;ه] حس;ین  م;ن وق;;تی عرص;ه [را] ب;ه او پیغمبر شنیده ام [
تن;;;گ می کنن;;;د، این ه;;;ا این ج;;;وری می کنن;;;د، دس;;;ت ب;;;ه
شمشیر می کند [و] ت;;ا ت;;وی دروازه ک;;وفه این ه;;ا را متلش;;ی
می کن;;;د، یک  س;;;اعت ی;;;ا نیم س;;;اعت  دیگ;;;ر حس;;;ین زن;;;ده
نیس;;ت، برگردی;;د! (آقای;;ان! قربان ت;ان ب;;روم! ب;;بین چه ج;;ور
ت عل;;;;;;;ی ش;;;;;;;ناخت داش;;;;;;;ته؛ ام;;;;;;;ا ش;;;;;;;ناخت  بی محبج;;;;;;;
بی;;;ک». خ;;دا  ل 

غض;;ا  (علیه الس;;;لم) [دارد ک;;;ه] می گوی;;د: «بم
غض أبیک» داشته باشد! ) نکند کسی «بم

حال امام حس;ین (علیه الس;لم) برگش;ت، ی;ک ظ;المی ی;ک
س;;نگ ب;;ه پیش;;انی امام حس;;ین (علیه الس;;لم) زد، پیراه;;ن

۸۷۲۹عاشورای 
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عرب;;ی را [ب;;ال زد ک;;ه خ;;ون را پ;;اک کن;;د]، (آخ! آخ! آخ! چ;;ه
بگ;;;;;ویم؟! آخ! خ;;;;;دایا! نگهم دار، زه;;;;;را! نگهم دار.) قل;;;;;ب
مب;;ارکش  پی;;دا ش;;د، [ابن زی;;اد] ص;;دا زد: حرمل;;ه! مگ;;ر قل;;ب
ر بش;;ود، آم;;د [و] ر پس;; حسین را نمی بینی؟! تیری رها ک;;رد، پس;;
ب;;;;;;;;ه قل;;;;;;;;ب حس;;;;;;;;ین (علیه الس;;;;;;;;لم) نشس;;;;;;;;ت. خ;;;;;;;;دا
گف;;;;;ت: امام حس;;;;;ین حاج ش;;;;;یخ عباس را رحم;;;;;ت کن;;;;;د! [
(علیه السلم)] این تیر را نمی توانست از این طرف درآورد،
از کم;;;ر درآورد، خ;;;ون مث;;;ل ن;;;اودان  ریخ;;;ت. امام حس;;;ین

(علیه السلم) تمام توانش در ظاهر تمام شد.

حال لشکر هجوم آوردند، چه کار کردن;;د؟! یک;;ی ب;;ا شمش;;یر
[و] دیگ;;;ری ب;;;ا نی;;;زه می زد، آخ;;;ر زاده زه;;;را (علیهاالس;;;لم)
رج آم;;د، تقص;;یرش چ;;ه ب;;ود؟! ام;;ا ب;;ه ش;;ما بگ;;ویم: وق;;تی حم;;

۸۷۳۰عاشورای 
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رج ق;;وم و وقتی شهید شد، آن ها [لشکر ابن زیاد] خیلی ب;;ا حم;;
رج را از آن جا بردند، آن جا ی;;ک فرس;;خی خویشی داشتند، حم
خ;اک کردن;د؛ ام;ا [بع;;د] چه ک;ار کردن;د؟ بن;ا کردن;د س;رها را
بری;;;;;;;دن! ح;;;;;;;ال بی خ;;;;;;;ود نیس;;;;;;;ت ک;;;;;;;ه ام;;;;;;;ام  زم;;;;;;;ان
اه! گری;;ه می کن;م، اش;;ک (عجل ال فرجه) می گوی;د: ی;ا ج;دج
ه ام زین;;ب چشمم تمام شود، خون گریه می کنم؛ برای عمج
(علیهاالس;;;لم)! آخ;;;ر بیاین;;;د جل;;;وی این ه;;;ا س;;;رها را ج;;;دا
کنند؟! چه به سر این ها می آید؟! حال سرها را جدا کردند،
در شریعه شس;;تند [و] ب;;ه نی;زه زدن;د. این ه;;ا زودت;ر س;رها را
ف ب;;ه روانه کردند که جایزه بگیرند. عزیز  من! کجایی؟! تم

این دنیا بیاید!

ح;;ال می خواهن;;د این ه;;ا را س;;وار کنن;;د، (آن گوین;;ده ای ک;;ه

۸۷۳۱عاشورای 
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گ;;;ر قاب;;;ل ی;;;ک حرف;;;ی می زن;;;د، امی;;;دوارم همی;;;ن در دنی;;;ا ا
ه;;;;دایت اس;;;;ت، ه;;;;دایت س;;;;زایش را ب;;;;ه او بده;;;;د! ی;;;;ک
حرف های بی خ;;ودی می زنن;;د.) ح;;ال نمی توانن;;د این ه;ا را
س;;;;;;;وار کنن;;;;;;;د؛ [چ;;;;;;;ون این ه;;;;;;;ا را] نمی بینن;;;;;;;د. خ;;;;;;;دا
حاج ش;;;;یخ عباس را رحم;;;;ت کن;;;;د! گف;;;;ت: خ;;;;دا ب;;;;ه ق;;;;در
خورش;;;ید [ب;;ه] ه;;ر ک;;دام [از] ای;;ن خواهره;;ا، ش;;هامت ب;;ه
این ه;;;;ا داد. گف;;;;ت: اس;;;;یری این ه;;;;ا، این ه;;;;ا یک ق;;;;دری
مشکل ش;;ان ب;;ود، ت;;ا [وق;;تی که] امام حس;;ین (علیه الس;;لم)
بود؛ چ;;ون که زی;;ر س;;ایه امام حس;;ین (علیه الس;;لم) بودن;;د،
ح;;;ال بای;;;د زی;;;ر س;;;ایه خ;;;ود باش;;;ند، ح;;;ال [خ;;;دا] ب;;;ه آن ه;;;ا
ک;;ه] نمی توانن;;د [ش;;هامت و ن;;وری مط;;ابق خورش;;ید] داد [
اد (علیه الس;لم) [این ها را] سوار کنن;;د، پی;;ش حضرت س;جج

۸۷۳۲عاشورای 
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آم;;د [و] گف;;ت: م;;ا می خ;;واهیم این ه;;ا را س;;وار کنی;;م؛ [ام;;ا]
ه ام می  گ;;;ویم نمی بینی;;;م. گف;;;ت: کن;;;ار بروی;;;د [ت;;;ا] ب;;;ه عمج

[آن ها را] سوار کند، تمام این ها را سوار کرد.

ح;;;ال [حض;;;رت زینب (علیهاالس;;;لم)] خ;;;ودش می خواه;;;د
سوار شود، خیلی باوفاست! گفت: برادر! حسین جان!

 ایچون چاره نیست می گذارمت
پاره پاره تن به خدا می سپارمت

ک;;;;رد]، یک وق;;;;ت [حض;;;;رت زینب (علیهاالس;;;;لم)] نگ;;;;اه [
لقم;;ه ک;;رد [و گف;;ت:] یک وق;;ت ی;;ک نظ;;ری ب;;ه کن;;ار نه;;ر عس
عباس جان! برادر! وقتی می خواستم سوار شوم، ب;;ازویم را
می گرف;;;;;;تی، پ;;;;;;ایت را خ;;;;;;م می ک;;;;;;ردی، پ;;;;;;ا روی پ;;;;;;ایت

۸۷۳۳عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

می گذاشتم [و] سوار می شدم، عباس جان!

و به ک;;وفه حرک;;ت کردن;;د. وق;;تی ای;;ن آق;;ا امام حس;;ین حال رم
(علیه الس;;;;لم) آم;;;;د ب;;;;ا زین;;;;ب (علیهاالس;;;;لم) وداع کن;;;;د،
مج السلمه ب;;ه زین;;ب (علیهاالس;;لم) گفته ب;;ود: ه;;ر وق;;ت ک;;ه ام
ب;;رادرت آم;;د [و] پیراه;;;ن کهن;;;ه خواس;;;ت، ب;;;دان [حس;;;ین
(علیه السلم)] نیم ساعت یا یک ساعت دیگر بیش;;تر زن;;ده
ه خ;;داحافظی ک;;رد. ی ب;;ا فضج;; نیس;;ت. [ام;;ام ب;;ا هم;;ه ت;;ا حتج;;
حال یک وقت گفت زینب! خ;واهر! پیراه;;ن کهن;;ه را بی;;اور!
زین;;;ب (علیهاالس;;;لم) دی;;;د دیگ;;;ر حس;;;ین (علیه الس;;;لم)
ن;;دارد، حس;;ین (علیه الس;;لم) را ش;;هید می کنن;;د؛ ب;;ه خ;;اطر
ن ش ک;;رد. آن ه;;ا [لش;;کر ابن زی;;اد ه;;م] «ه;;ل م ;; همی;;ن] غس;;
مبارز» می طلبند، امام حسین (علیه السلم) دست در قلب

۸۷۳۴عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ف ولی;;ی ک;;رد. زین;;ب زین;;ب (علیهاالس;;لم) گذاش;;ت، تص;;رج
ف ولی;;ی دارد،  از کج;;ا می گ;;ویی؟ آن (علیهاالس;;لم) تص;;رج
ف ک;;رد [و] روز ک;;ه حس;;ین (علیه الس;;لم) در عاش;;ورا تص;;رج
س نمی توانس;;تند بکش;;ند، زین;;ب (علیهاالس;;لم) فس;; آن ه;;ا نس
ف ک;;;رد. ح;;;ال عزی;;;ز م;;;ن! امام حس;;;ین ه;;;م در ک;;;وفه تص;;;رج
(علیه الس;;;لم) گف;;;ت: خواهرج;;;ان! بای;;;د در ک;;;وفه خطب;;;ه
بج بخ;;وانی، این ه;;ا، آخ;;ر این ه;;ا دارن;;د آن ج;;ا پ;;در م;;ا را سس;;

[یعن;;ی لعن;;ت] می گوین;;د، بای;;د ب;;روی [و] پرچ;;م مع;;اویه را
ن;;ی، پرچ;;م پ;;درمان عل;;ی (علیه الس;;لم) را نص;;ب کن;;ی. کس ب 
ت دارم، این قدر ص;بر می کن;م [ت;;ا] ص;بر گفت: به دیده منج

از دستم عاصی شود.

ک;;ه] ح;;ال در دروازه ک;;وفه آم;;ده. این ه;;ا هم;;ه می گفتن;;د [

۸۷۳۵عاشورای 
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س;;;;رای روم و فرن;;;;گ هس;;;;تند، یک وق;;;;ت زین;;;;ب این ه;;;;ا ام
(علیهاالس;;لم) بن;;ا ک;;رد [ب;;ه] ص;;حبت ک;;ردن، ن;;ان و خرم;;ا
س;;رای آل می دادند، [آن را] پرت می ک;;رد [و] می گف;;ت: م;;ا ام
د هستیم. یک وقت زینب (علیهاالسلم) یک خطبه محمج
فی کرد [و گف;;ت:] م;;ن دخ;;تر عل;;ی خواند [و] خودش را معرج
(علیه الس;;لم) هس;;تم، عل;;ی (علیه الس;;لم) وص;;یج پیغم;;بر
(صلی ال علیه و آله و س;لم) اس;ت، ش;ما ک;ه می گویی;د م;ا
پیغمبر (صلی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) را دوس;ت داری;م، م;ا
رب;;;;ای پیغم;;;;بر (ص;;;;لی ال علی;;;;ه و آل;;;;ه و س;;;;لم) ذوی القم
هس;;تیم. آق;;ا ک;;ه ش;;ما باش;;ی! یک وق;;ت تم;;ام اهل ک;;وفه،
همین ه;;ا ک;;ه س;;نگ پ;;رت می کردن;;د، یک وق;;ت هم;;ه گری;;ه
کردن;;;د. [زین;;;ب (علیهاالس;;;لم)] گف;;;ت: چش;;;م تان گری;;;ان
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باش;;;د! چ;;;ه کس;;;ی حس;;;ین م;;;ن را کش;;;ت؟! م;;;ردان ش;;;ما
کشتند]. ]

گ;;ر زین;;ب خطبه اش را خ;;بر ب;;ه ابن زی;;اد دادن;;د: ابن زی;;اد! [ا
ط;;ولنی کن;;د، م;;ردم ش;;ورش می کنن;;د.] قس;;م خ;;ورد عل;;ی
که] دارد ص;;حبت می کن;;د. تم;;ام اهل ک;;وفه، این ه;;ا است [
ک;;ه روی بام ه;;ای پش;;ت بام، گهواره ه;;ای طل می گردانن;;د؛
همه دارند گریه می کنند. ابن زیاد گفت: [زینب] خیل;;ی ب;;ه
ت دارد، س;;;;ر حس;;;;ین را جل;;;;ویش ببری;;;;د! ب;;;;رادرش محبج;;;;
ک;;ه] م;;ردم دارن;;د [ب;;ه] یک وقت زینب (علیهاالسلم) دید [
یک ج;;;;;ای دیگ;;;;;ر نگ;;;;;اه می کنن;;;;;د، یک وق;;;;;ت دی;;;;;د س;;;;;ر
امام حسین (علیه السلم) را آوردند. یک وقت گفت: برادر!

حسین جان!

۸۷۳۷عاشورای 
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خولیتو که با ما مهربان بودی خانه  [در]  چرا 
[تو] مهمانی رفتی؟!

کستر؟! چه کسی به جراحات سر تو پاشیده خا
مگر این جور داروی دوا باشد؟!

برادر! با من ح;;رف ب;;زن! ب;;بین زین;;ب (علیهاالس;;لم) اس;;ت
رده رده نیس;;ت! ای مم;; که می دان;;د حس;;ین (علیه الس;;لم) مم;
رده اس;;ت! باد آن کسی که می گوید حسین (علیه السلم) مم
ح;;;;ال یک دفع;;;;ه امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) گف;;;;ت: «[أم
ن آیاتن;;;ا] ک;;;انوا م ;; قی;;;م [ ] أنسج أص;;;حاب الکهف و الرج بتس س ;;; حس
» خواهر ج;;;ان! م;;;ن ک;;;ارم از اص;;;حاب کهف و رقی;;;م ب;;;ا  جس عس
عجیب تر است. آن ها در غاره;;ا رفتن;;د [دین ش;;ان را حف;;ظ

۸۷۳۸عاشورای 
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کنند]، چه کسی می خواهد پسر پیغمبر (ص;;لی ال علی;;ه و
آله و سلم) را بکشد، سرش را ب;ه ن;ی [نی;;زه] بزنن;د [و] ش;;هر
ب;;ه ش;;هر ببرن;;د؟! چ;;ه کس;;انی؟! مس;;لمان ها، نمازخوان ه;;ا،

م، این کار را بکنند! اصحاب پیغمبر، [اصحاب] جدج

ح;;ال حرک;;ت کردن;;د. [این ه;;ا را] حرک;;ت داد، گف;;ت: حرک;;ت
و ب;ه س;را را رم بدهید تا این ها خیل;ی چی;;ز [ش;ورش] نکنن;د، ام
و به شام حرک;ت دادن;د، این ه;ا را شام حرکت دادند. حال رم
از ی;;;;;ک جاه;;;;;ای چی;;;;;زی بردن;;;;;د. خلص;;;;;ه این ک;;;;;ه دارم
می گ;;ویم، بعض;;ی ها می گوین;;د: [این ه;;ا را در] خراب;;ه [ج;;ا
دادن;د]، ن;;ه باب;ا! [آن ج;;ا] خراب;;ه نب;;وده، ی;ک باران;;داز ب;وده
[اس;;ت]. این ه;;ا را آن ج;;ا ج;;ا دادن;;د. ح;;ال ب;;بین خ;;دا دارد
چه ک;;;ار می کن;;;د؟ خ;;;دا موس;;;ی را در دام;;;ن فرع;;;ون ب;;;زرگ
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می کن;;د. ح;;ال آن ج;;ا ی;;ک نف;;ر ب;;ه ن;;ام هن;;ده اس;;ت. هن;;ده
وجیه تری;;ن [دخ;;تران] آن زم;;ان  ب;;ه اص;;طلح م;;دینه ب;;ود.
باب;;;;ایش ای;;;;ن [دخ;;;;تر] را آن ج;;;;ا [در خ;;;انه امیرالم;;;;ؤمنین
ک;;ه] (علیه السلم)] آورد [تا] کسی گزندش نزند، آن وق;;تی [
می خواس;;تند زن ب;;رای یزی;;د بگیرن;;د، گفتن;;د: ی;;ک دخ;;تر
ک;;ه] این ج;;وری [خیل;;ی زیب;;ا] اس;;ت، هم;;ان اس;;ت آن ج;;ا [
[دختر] را [یزید] رفت [و] پدرش را در فشار گذاشت و ای;;ن
[دخ;;تر] را گرف;;ت. ح;;ال ای;;ن [دخ;;تر] آن ج;;ا [در ک;;اخ یزی;;د]
اس;ت. (قربان ت;ان ب;;روم! ب;;بین م;ن دارم ب;;ه ش;ما می گ;ویم
که] مکان شرط نیست، این [هنده] در خانه یزید اس;;ت؛ ]
[ول;;;ی] حس;;;ین خواه اس;;;ت؛ ام;;;ا عایش;;;ه در خ;;;انه پیغم;;;بر
(ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) اس;;ت؛ [ول;;ی] مع;;اویه خواه
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ه ب;;ه ای;;;ن حرف ه;;ا بکنی;;;د!) ح;;ال همین ط;;;ور اس;;ت! ت;;وجج
ک;;ه] ای;;ن خ;;انه آن جا [در بارانداز] آمدند [و] می خواستند [
سرا را] در خراب;;ه ج;ا دادن;;د. یک;;ی از یزید را آیین ببندند،  [ام
این جادادن [دلیلش] این بود ک;;ه آن ج;;ا گفت;;م ک;;ه این ج;;ا
بارانداز بود، بعضی ها یک حرف های بی خودی می زنند.

ر من هم این جا [ب;;ه باران;;داز] حال یک روز هنده گفت: آخس
ب;;;;روم [و] ی;;;;ک تماش;;;;ایی بکن;;;;م، ب;;;;بینم ای;;;;ن اس;;;;یرها،
ک;;;;;ه] اس;;;;;یرهای کج;;;;;ا هس;;;;;تند؟ آی یک وق;;;;;ت دیدن;;;;;د [
وفورهای [آن] زمان [دارند] این جا وفور ها، به قول ما سم سم
[یعن;;;ی باران;;;داز] را آب پاش;;;ی می کنن;;;د، دیدن;;;د در خراب;;;ه
ک;;;ه لس ص;;;ندلی هایی آوردن;;;د گذاش;;;تند، چ;;;ه خ;;;بر اس;;;ت؟ مس
ک;;ه] کنی;;ز زین;;ب (علیهاالس;;لم) لس می خواه;;د بیای;;د. ای;;ن [مس

۸۷۴۱عاشورای 
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ب;;وده [اس;;ت]. ح;;ال [هن;;ده] آم;;د [و] گف;;ت: ی;;ک بزرگ;;ی را
[بگویید بیاید!]، بزرگ [این] قافله کیس;ت؟ گفتن;;د: زین;;ب
(علیهاالس;;لم) [اس;;ت. زین;;ب (علیهاالس;;لم)] آم;;د [و] ب;;ا او
س;;رای کج;;ا هس;;تید؟ ص;;حبت ک;;رد. [هن;;ده] گف;;ت: ش;;ما ام
(گ;;;ول تبلی;;;غ را نخوری;;;د! [ب;;;بین] تبلی;;;غ چه ک;;;ار ک;;;رده؟!)
س;;رای م;;دینه  هس;;تیم. ت;;ا [زینب (علیهاالسلم)] گفت: ما ام
اس;;;م م;;;دینه [را] آورد، هن;;;ده یک ق;;;دری ع;;;وض ش;;;د [و]
ط [ش;;ناخت] داش;;تی؟ ک;;وچه گف;;ت: آی;;ا ت;;و ب;;ه م;;دینه تس;;لج
بنی هاشم [را] می دانی کجاست؟ گف;;ت: آره! گف;;ت: زین;;ب
را می شناس;;;ی؟ (ای روزگ;;;ار! ب;;;ا ع;;;ترت پیغم;;;بر (ص;;;لی ال
ک;ار] ک;ردی؟! ح;ال چ;ه بگ;ویم؟!) علیه و آله و س;لم) چ;ه [
یک وق;;ت زین;;ب (علیهاالس;;لم) ص;;دا زد: هن;;ده! ت;;و م;;ن را
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نمی شناسی؟! من زینبم! یزید ب;;رادر م;;ن را کش;;ته، هم;;ه را
س;;;رای روم و فرن;;;گ ک;;;ه] این ه;;;ا ام کش;;;ته، ح;;;ال می گوی;;;د [
هستند. هنده خودش را [به] زمین زد، گریبان چاک داد،
ت;ا زن;;ان اعی;;ان و اش;راف، زین;;ب (علیهاالس;لم) را، هن;;ده را
گرفتن;;;;د [و] بردن;;;;د. ح;;;;ال می گوی;;;;د: یزی;;;;د! ت;;;;و حس;;;;ین را
کش;;;;تی؟! همان ج;;;;ا، ن;;;;اراحتی از ب;;;;رای یزی;;;;د آن ج;;;;ا [در

کاخش] فراهم شد.

سرا را آمدند وارد [مجلس یزید] کنن;;د، [آن ه;;ا را] وارد حال ام
کردند، [مجلس را] آیین بستند. (حال این [مطلب را] ه;;م
فرام;;وش نکن;;م [آن را بگ;;ویم ک;;ه]، ای;;ن [ج;;ور] ش;;د.) ح;;ال
ه  عزی;;;ز خ;;;واب پ;;;درش را دی;;;د. یک وق;;;ت [از یک وق;;;ت رقیج
ه! باب;;;ایم این ج;;;ا ب;;;ود، خ;;;واب] بی;;;دار ش;;;د [و] گف;;;ت: عمج;;;
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ر ای;;ن [زین;ب (علیهاالس;;لم)] ب;ه آن  باب;ایم کجاس;ت؟ (آخس;
ک;;ه] باب;ایت مس;;افرت رفت;;ه [اس;;ت].) ه] ه;;ا می گف;;ت [ [بچج
آقا! صدای گریه بلند ش;;د، یزی;;د بی;;دار ش;;د [و پرس;;ید:] چ;;ه
خ;;;بر اس;;;ت؟ گف;;;ت: طفل;;;ی خ;;;واب پ;;;درش را دی;;;ده. ای;;;ن
آتش گرفت;;ه [یعن;;ی یزی;;د] گف;;ت: س;;ر  باب;;ایش را [پیش;;ش]
ه ببری;;د! س;;ر را ی;;ک چی;;ز [روپوش;;ی روی;;ش] انداختن;;د، بچج;;
ک;;ه] طع;;ام نمی خ;;واهم، باب;;ایم ه] گفت: م;;ن [ [حضرت رقیج
را می خ;;;واهم. آق;;;ا! س;;;ر را ب;;;ه س;;;;ینه چس;;;باند [و  گف;;;ت:]
باباجان! چه کسی م;ن را ب;ه ای;;ن ک;;ودکی ی;;تیم ک;رد؟! چ;ه
کس;;;;ی رگ ه;;;;ای ب;;;;دنت را ج;;;;دا ک;;;;رد؟! یک وق;;;;ت زین;;;;ب
ه ل ش;;;;د، گف;;;;ت: رقیج;;;; ک;;;;ه] س;;;;ر شم;;;; (علیهاالس;;;;لم) دی;;;;د [
ه (علیهاالسلم) خ;;وابش ب;;رده [اس;;ت]؛ یک وق;;ت دی;;د رقیج;;
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(علیهاالسلم) از دنیا رفته! حال چه کار کند؟! (تا این ج;;ا را
ه (علیهاالس;;لم) را ن;;د، [ت;;ا] رقیج;; مختصر کن;;م،) [زمی;;ن را] کس
ه (علیهاالس;;لم) را خ;;اک کن;;د، دی;;د س;;ردابه ای اس;;ت، رقیج;;
[آن جا در سردابه] گذاشت. چند سال پیش ه;;م دیدی;;د، [

ه (علیهاالس;;لم)۱ ک;;;ه] هم;;;ان عب;;;ا کفن;;;ش اس;;;ت و رقیج;;; ] [
زنده است!

حال این ها [اهل بی;;ت] وارد مجل;;س یزی;د ش;دند. این ه;ا را
ق نشوند. زین;;ب گویا به هم بسته بودند، بسته یعنی متفرج
رده خ;;ودش را مخف;;ی ک;;رد. [یزی;;د] (علیهاالس;;لم) ی;;ک خم;;
گف;;;ت: ای;;;ن زن کیس;;;ت ک;;;ه خ;;;ودش را مخف;;;ی می کن;;;د؟
گف;;ت: ای;;ن زین;;ب خ;;واهر  حس;;ین اس;;ت. گف;;ت: [این ج;;ا]
بیاید! [ینب (علیهاالس;;لم)] آم;;د. [یزی;;د] گف;;ت: الحم;;د ل
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ک;;;;;ه] خ;;;;;دا ب;;;;;رادرت را کش;;;;;ت. ب;;;;;بین چه ق;;;;;در [زین;;;;;ب ]
(علیهاالس;;لم)] ش;;هامت دارد! زین;;ب (علیهاالس;;لم) یعن;;ی
م! زینب (علیهاالسلم) یعنی منطق ی;;ک شهامت یک عالس
م!  زین;;ب م! زین;;ب (علیهاالس;لم) یعن;ی ص;در ی;ک ع;الس عالس
م! ح;;;ال ب;;;;بین ب;;;ا یعن;;;ی ش;;;جاع، ش;;;;جاع ترین تم;;;ام ع;;;الس
امپراط;;ور چه ج;;ور ح;;رف می زن;;د؟ گف;;ت: یزی;;د! ج;;ان ه;;ر
کس;;;;;ی را خ;;;;;دا می گی;;;;;رد؛ [ام;;;;;ا] ب;;;;;رادر م;;;;;ن را لش;;;;;کر ت;;;;و
د! گ;ردن ب! جلج ضس; کشتند.یک وق;;ت [یزی;;د] ص;دا زد: میرغس
زینب (علیهاالسلم) را بزن! شما حساب کن یه;;ودی بلن;;د
شد، نصارا بلند ش;;دند، هم;;ه از زین;;ب (علیهاالس;;لم) دف;;اع
کردند، حال مس;;لمان ها زین;;ب (علیهاالس;;لم) را می کش;;ند،
زینب (علیهاالسلم) را اسیر می کنن;;د. این ه;;ا هم;;ه گفتن;;د:
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یزید! آخر ت;و چه ک;ار می کن;ی؟! ای;;ن [زن] داغ دی;ده، [داغ]
کت شد. کت باش! [یزید] سا برادر دیده، سا

حال [یزید] یک کار دیگری کرد که زینب (علیهاالس;;لم) را
ت کرد، سر  امام حس;;ین (علیه الس;;لم) جل;;ویش ب;;ود، ب;;ا اذیج
چوب خی;زران ب;ه لب;ان [امام حس;ین (علیه الس;لم)] اش;اره

کرد، حضرت زینب (علیهاالسلم)] گفت: ]

به این لبان اطهرشنزن یزید! تو چوب کین

آخر این [لب]  ه;;ا را پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم)
بوسیده [است].

خلصه همین جور که صحبت می کردن;د، یک وق;;ت موق;;ع
اد نم;;;;;از ش;;;;;د. ح;;;;;ال یزی;;;;;د می خواه;;;;;د ب;;;;;ه حضرت س;;;;;جج
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ک;;ه] م;;ن ی;;ک مق;;امی دارم، (علیه السلم) و این ها بگوی;;د [
ه فرص;;ت پی;;دا ک;;رد، حض;;رت فرم;;ود: حرکت کردن;;د. یک ذرج
م;;ن ب;;الی چوب ه;;ا ب;;روم؟ گفتن;;د: ای;;ن یک ق;;دری کس;;ری
ک;;ه] ب;;ه من;;بر می گوی;;د چوب ه;;ا. (گفت;;م: باباج;;ان! دارد [
منبری ک;;ه ح;;رف حس;;ین (علیه الس;;لم) [روی آن] نباش;;د،
چوب است. منبری که [روی آن] حرف هایی [غیر از خ;;دا
و رس;;;ول (ص;;;لی ال علی;;;;ه و آل;;;ه و س;;;لم)] باش;;;د، چ;;;وب
اس;;;ت.) گف;;;ت: ب;;;الی چوب ه;;;ا ب;;;روم؟ م;;;ردم یک ق;;;دری
خندیدن;;;د، یزی;;;د ی;;;ک پس;;;ر دارد، اس;;;مش مع;;;اویه اس;;;ت،
ک;;ه] چ;ه می گوی;د؟ گفت: بابا! این [بال] برود [تا] ب;;بینیم [
[یزید] گفت: بابا! این ها [اهل بیت] یک جوری هستند که
عل;;;م ب;;;ه این ه;;;ا تزری;;;ق ش;;;ده، باب;;;ا! می ترس;;;م ب;;;رود [و]
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آبرویم;;;;ان را بری;;;;زد، گف;;;;ت: [بگ;;;;ذار] ب;;;;رود. [ام;;;;ام ب;;;;الی
چوب ها] رفت.

ک;;;;ه ای;;;;ن را] گف;;;;ت، ح;;;;ال «بس;;;;م ال» گف;;;;ت، آن وق;;;;ت [
[چوب ه;;ا] من;;بر ش;;د. یک ق;;دری ک;;ه [ام;;ام] ص;;حبت ک;;رد،
ر ت;;و چ;;ه ج;;واب [رس;;ول ال گف;;ت: یزی;;د! گف;;ت: یزی;;د! آخس;;
(صلی ال علیه و آله و سلم) را] می دهی؟! یک وقت ص;;دا
ه، م;اییم زم;زم، م;اییم ص;فا، م;ا هس;تیم ک;;ه زد: ماییم مکج;
اولد های پیغمبر (صلی ال علیه و آله و س;;لم) [هس;;تیم].
م;ردم در ب;ازار می دویدن;د [و] می گفتن;;د ک;ه بیایی;;د این ک;;ه
یزی;;د می گف;;ت این ه;;ا ب;;رای روم و فرن;;گ هس;;تند، این ه;;ا
اولد ه;;ای پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) هس;;تند.
یزی;;د خیل;;ی ن;;اراحت ش;;د. خلص;;ه ش;;ام [ش;;ب] ش;;د، آن ج;;ا
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کاخش] راه شان داد، دیگر در خرابه آمدند، در کجا؟! در [
نرفتن;;;د، در ک;;;اخ خ;;;ودش [آن ه;;;ا را ب;;;رد]. دی;;;د بای;;;د ی;;;ک
اد! ه;;;ر چ;;;ه ماس;;;ت مالی بکن;;;د، [یزی;;;;د] گف;;;ت: امام س;;;جج
بخ;;واهی، ب;;ه ت;;و می ده;;م. گف;;ت: آن  [لب;;اس] ه;;ایی ک;;ه
غ;;ارت رفت;;ه، آن ه;;ا را م;;ادرم زه;;را (علیهاالس;;لم) ب;;ا دس;;ت
خ;;ود ب;;افته، [آن ه;;ا را ب;;ه م;;ا برگ;;ردان! یزی;;د] گف;;ت: آن ه;;ا
دیگ;ر نیس;;ت، این ه;;ا [را] ب;;ه غ;;ارت بردن;د. خلص;;ه [یزی;;د]
گف;;ت: خ;;دا ابن زی;;اد را لعن;;ت کن;;د! خ;;دا ابن س;;عد را لعن;;ت
کند! من این ها را روانه کردم؛ من گفت;;م ب;ا ب;رادرت بیاین;;د
اصلح کنیم، من نگفتم [این کار را] بک;;ن؛ [یعن;;ی آن ه;;ا را
اد بک;;;;;ش!] ی;;;;;ک هفت;;;;;ه ک;;;;;اخش را در اختی;;;;;ار امام س;;;;;جج
(علیه الس;;لم) داد، م;;ردم هم;;ه [ب;;رای] ع;;زاداری [ب;;ه ک;;اخ
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یزید] می آمدند.

حال می خواهد برود، خیلی محمل ه;ا را، هم;;ه را ب;ا اطل;;س
[و] با چیزهای الوان آماده کرده. زینب (علیهاالسلم) آم;;د
[و] گف;;;ت: آخ;;;ر م;;;ا عزاداری;;;م. گفت;;;م ب;;;ه ی;;;ک آق;;;ایی ک;;;ه
می گوی;;د مش;;کی نپ;;وش! گفت;;م: عزی;;;ز م;;ن! یزی;;;د این ه;;ا
[یعن;;;;;ی] محمل ه;;;;;ا را س;;;;;یاه پوش ک;;;;;رده، آخ;;;;;ر ت;;;;;و چ;;;;;ه
می گویی؟! چرا این حرف را می زنی؟! [وقتی] می خواس;;ت
اد [آن ه;;;;;;;ا را] حرک;;;;;;;ت بده;;;;;;;د، [یزی;;;;;;;د] ب;;;;;;;ه امام س;;;;;;;جج
می;;ن (علیه الس;لم) گف;ت: ک;اری ن;داری؟ گف;ت: ی;ک آدم اس

[با ما] روانه کن! [یزید] بشیر را روانه کرد.

ح;;ال [وق;;;تی] می خواهن;;;د حرک;;;ت کنن;;;د، یک وق;;;ت زین;;;ب
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ه! پ;ا [بلن;;د] ش;;و بروی;;م، ج;;واب (علیهاالسلم) ص;;دا زد: رقیج;;
بابایت را نمی ت;وانم ب;دهم. باب;ایت، ش;;ما را ب;ه دس;;ت م;ن
ه ه;;;;;ایم را ب;;;;;ه دس;;;;;ت ت;;;;;و س;;;;;پرد [و] گف;;;;;ت: زین;;;;;ب! بچج
ه ه;;;ایم را ب;;;ه خ;;;دا می س;;;پارم. ح;;;ال [می س;;;پارم]،  ت;;;و و بچج
دارند می آیند، این ها سر دوراه;ی آمدن;;د. ای;;ن ی;;ک روای;;ت
کلثوم (علیهاالسلم) همان جا در بیابان ها مان;;د، م ج داریم: ام
ه (علیهاالس;;;;;لم) می رف;;;;;ت. ح;;;;;ال زین;;;;;ب س;;;;;ر ق;;;;;بر رقیج;;;;;

(علیهاالسلم) [با آن ها] آمد.

اد که] سر دوراه;;ی رس;;یدند. ح;;ال بش;;یر [ب;;ه امام س;;جج حال [
(علیه السلم)] گفتش که کجا می خواهی ب;;روی؟ یزی;;د ب;;ه
ک;;ه] م;ا در اختی;;ار ش;ما هس;;تیم، ش;;ما در ما سفارش ک;;رده [
اد (علیه الس;;لم) گف;;ت: ب;;بین اختیار م;;ا نیس;;تید. امام س;;جج

۸۷۵۲عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ه ام چ;;;;ه می گوی;;;;د؟ زین;;;;ب (علیهاالس;;;;لم) گف;;;;ت: م;;;;ا عمج
و ب;;ه ک;;ربل حرک;;ت کردن;;د. می خ;;واهیم [ب;;ه] ک;;ربل بروی;;م، رم
یک قدری که دارند می آیند، [سکینه (علیهاالسلم)] ص;;دا

زد:

ندر مشام د اس زس ه جان!بوی خوشی می وس عمج
مگر این جا کربلست؟!

[به کربل] آمدند [و] هر کدام قبره;;ایی را [در بغ;;ل] گرفتن;;د
گ;ر اد (علیه الس;لم) گفتن;;د: ا و گریه کردند. به حضرت س;جج
جعه [سکته] می کنن;;د. حض;رت ف;ورا  طول بکشد، این ها فم
کنید]! تم;;ام [اهل بی;;ت] ب;;ه ه ای نازل کرد: حرکت [ اطلعیج

اد (علیه السلم) حرکت کردند. امر حضرت سجج
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اد (علیه الس;لم) حال دارن;د دم  م;دینه می آین;د. [ام;ام س;جج
به] بشیر گفت: [پدرت شاعر بود، تو ه;;م به;;ره ای از ش;;عر]
داری؟ گف;;;ت: م;;;ن اش;;;عار دارم. بن;;;ا ک;;;رد اش;;;عار خوان;;;دن،
پرچم;;;ی درس;;;ت ک;;;رد، هم;;;ه آمدن;;;د، دارن;;;د می آین;;;د. ی;;;ک
که] خیل;;ی دلخ;;راش [اس;;ت]، ح;;ال این ه;;ا جمله ای است [
ه را روی تخ;;ت نفیج د بن حس خبر شدند، دارن;;د می آین;;د. محمج;;
گذاش;;تند، عب;;دال همین ط;;ور ب;;ه کجاوه ه;;ا نگ;;اه می کن;;د،
دارد پ;;;ی [یعن;;;ی دنب;;;ال] زین;;;ب (علیهاالس;;;لم) می گ;;;ردد،
یک وق;;ت [زین;;ب (علیهاالس;;لم)] ص;;دا زد: عب;;دال! م;;ن را
نمی شناس;;ی؟! م;ن زینب;;م. گف;;ت: عزی;;ز م;ن! چ;را موه;;ایت

ه و فکر! سفید شده؟! گفت: از غصج

حال این ها آمدند، چه کار کردن;;د؟! س;;ر ق;;بر پیغم;;بر (ص;;لی
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ال علیه و آله و س;لم) آمدن;د. ح;ال س;;ر ق;;بر پیغم;;بر (ص;لی
ال علیه و آله و سلم) آمدن;;د، ه;ر ک;;دام خلص;ه ب;ا پیغم;;بر
(ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) ی;;ک درد دل;;ی دارن;;د. ح;;ال
ک;;ه] بش;;یر ص;;دا زد: ی;;ا اهل ی;;ثرب! ی;;ا اهل م;;دینه! بدانی;;د [
اد تم;;;;;ام مرده;;;;;ا را ش;;;;;;هید کردن;;;;;;د، فق;;;;;;ط حضرت س;;;;;جج
(علیه الس;;لم) ب;;ا حض;;رت باقر (علیه الس;;لم) مان;;ده [ان;;د].
ح;;ال خلص;;ه ب;;ه ش;;ما بگ;;ویم، قربان  ت;;ان ب;;روم! ف;;دایتان
بشوم! این همه می گویم امر خلق را اطاعت نکنی;;د! تم;ام
این ها امر خلق را اطاعت کردند، امر شریح و ش;;ریحی ها را
ه ب;;;ه ای;;;ن اط;;;اعت کردن;;;د. إن ش;;;اءال امی;;;دوارم ک;;;ه ت;;;وجج

حرف ها پیدا کنید! (صلوات بفرستید.)

خدایا! عاقبت تان را به خیر کن!

۸۷۵۵عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

خدایا! ما را حسین شناس کن!

خدایا! ما را قرآن شناس کن!

خ;;;دایا! ت;;;و را ب;;;ه ح;;;قج ام;;;ام  زم;;;ان، م;;;ا را ی;;;اور ام;;;ام  زم;;;ان
(عجل ال فرجه) قرار بده!

ت خ;;;;;ودت و تی ب;;;;;ه غی;;;;;ر [از] محبج;;;;; خ;;;;;دایا! ه;;;;;ر محبج;;;;;
این هاست، از دل ما بیرون کن!

خدایا! م;;ا را ج;;زء ع;;زاداران امام حس;;ین (علیه الس;;لم) ق;;رار
بده!

خدایا! ما را خداشناس کن! خدا! خودت را بشناسیم.

خدایا! ما را علی شناس کن!

۸۷۵۶عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

خدایا! ما را حسین شناس کن!

خدایا! ما را امام  زمان شناس کن!

ک;;ه] م;;ا خ;;وب و ب;;د را خ;;دایا! ی;;ک شناس;;ایی ب;;ه م;;ا ب;;ده [
تش;;خیص ب;;دهیم. دنب;;ال خوب ه;;ا بروی;;م، دنب;;ال ب;;د ها

نرویم.

د)  ( با صلوات بر محمج

یا علی

۸۷۵۷عاشورای 
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